
صورت می گیرد از مطالعه کتاب مشابهی که رویا می خواند 
آغاز و با استفاده از عینک او توسط زیبا این تغییر معنادار 
و حیرت انگیز ادامه پیدا می کند. گویی زیبا شخصیت روی 
را مسخ کرده و تمام خصوصیات رویا را از او می رباید تا او را 
از خود تهی می کند و رؤیایی دیگر را در قالب چهره ای دیگر 
متبلور  کند؛ و سپس نوبت به القائات »زیبا« به »رویا« برای 

پذیرش شخصیت جدیدش یعنی »زیبا« بودن می رسد.
 برای پذیرش شخصیت جدید او همسر، خانواده و دایره 
دوستان سابق »رویا« نیز باید به او بقبولانند که او »زیبا« 
است و نه »رویا« که در شبی بارانی از خانواده اش گریخته 
و به خانواده »رویا« و »بابک« پناه آورده است. اما در این 
میان واکنش برخی از دوستان سابق رویا ازجمله »لیلی« 
و تردید او در پذیرش رویای جدید، شک را در دل مخاطب 
می اندازد که این توطئه ای است برنامه ریزی شده. زیرا 
»رویا« مخالفت هایی با »بابک« همسرش برای رفتن از 
ایران و نیز مشکلاًت ممنوع الخروجی اش دارد. به همین 
دلیل رویای جدید)زیبا( هم از این موضوع استفاده می کند 
تا این مشکل یعنی »رویا« را از سر راه »بابک« بردارد و 
درنهایت خانواده های این دو شخصیت تغییر می کند 
و »رویا« به جمع خانواده »زیبا« می پیوندد و در کمال 
ناباوری خانواده نیز زیبای)هانیه( جدید را می پذیرند و 
در سکانس پایانی شاهد باردار شدن او هستیم درحالی که 

خودش هنوز این تغییر شخصیت را باور نکرده است.

حفره های فراوان در قصه گویی
این داستان و تغییر شخصیت های قصه در طول فیلم 
ضعف های اساسی در شخصیت پردازی  و حفره های 
فراوان در قصه گویی دارد. اگر آن را یک داستان واقعی 
ببینیم، تصمیمات و اقدامات شخصیت ها باورپذیر نیست 
البته برخی از این حفره ها حتی با پذیرش بیمار بودن رویا 
به راحتی پر می شوند اما برخی دیگر با پذیرش آن هم 
غیرقابل باورهستند. به عنوان مثال اگر مخاطب بپذیرد که 
رویا بیمار است و خود را به این خانواده تحمیل کرده این 
خانواده که قصد سفر دارد چرا باید هزینه عمل جراحی 
چشم او را بپردازد؟! چرا »لیلی« دوست رویا این جابجایی 
شخصیت را با تردید و شک می پذیرد؟! چه زمانی »زیبا 
و بابک« این نقشه را علیه رویا کشیده اند؟! خانواده زیبا 
نیز چگونه پذیرفتند که شخص دیگری بجای عروسشان 
وارد زندگی شان شود و تا بارداری او از مرد دیگری پیش 
رفتند؟! این سؤالات درصورتی که قصه بیماری مطرح نشود 
همگی حفره های داستان هستند اما بیان اینکه او بیمار 
بوده دم دستی ترین بهانه برای پاک کردن صورت  مسئله 
از سوی فیلم ساز است. حتی با پذیرش بیمار بودن رویا 
بازهم برخی از این سؤالات بی پاسخ می ماند؛ و این ضعف 

اساسی در قصه، سناریو و شخصت پردازی آن است.
از نقــاط مثبت و امیدبخــش فیلم بازی بســیار خوب 
»طناز طباطبایی« است. بازی خوبی که منجر به دریافت 
ســیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن نیز شد. به جز این 
موفقیت برای فیلم »بی رویا« این فیلم چیزهای دیگری 
در شــخصیت پردازی و فیلمنامه و فیلم سازی ارائه نکرده 
است. جالب  توجه آنکه در نشست مطبوعاتی پس از فیلم 
نیز »طناز طباطبایی« از بیمار بودن شخصیت »رویا« ابراز 
تعجب کرد و اعلاًم کرد که تا زمان اکران فیلم در جشنواره، 
کارگردان و فیلمنامه نویس هرگــز صحبتی از بیمار بودن 
این شــخصیت نکرده بودنــد و از پایان بنــدی فیلم نیز 
بی اطلاًع بوده است. او نیز عنوان کرد هرگز چنین نگاهی به 

شخصیت »رویا« نداشته و ندارد.

خودکشی هنری کارگردان
ازاین رو می تــوان دریافت که جمله وارد شــده در تیتراژ 
پایانی تنها برای دریافت مجوز اکران و نیز پوشاندن برخی 
از ضعف های فیلم آمده است. اگرچه درنهایت هم شاهد 
آن بودیم که فیلم مجوز اکران نگرفــت و در اکران آنلاًین 
نابود شد. در نتیجه کوتاه آمدن فیلم ساز برای دریافت مجوز 

منجر به خودکشی هنری پرونده کاری اش شد!
حتی اگر قرار بر این بود که فیلم ساز فیلمی روان شناختی  
بسازد باید اشارات روانشناسی را در ابتدا یا اواسط داستان 
وارد فیلمش می کرد. باید در جای جای فیلم نیز اشــارات 
هرچند کوتاه به مقوله این بیماری و بیمار بودن شخصیت 
اصلی قصه می شد. تا بعداً مخاطب را به آن ها ارجاع دهد؛ 
اما تا اواســط فیلم حتی صحبت از بیماری این شخصیت 
نمی شــود. فیلم درباره دختری اســت کــه حافظه اش را 
ازدست داده و یا نمی خواهد گذشته اش را به یاد بیاورد. اما 
ارجاعاتی درباره اینکه قصد دارد خود را جای شخصیت رویا 
بگذارد داده می شــود زیرابه تدریج اخلاًق و رفتار او را کپی 

می کند تا مثل او شود. 
باید در ســکانس هایی به روایت »زیبا« یا »رویا« اشاره 
می شد تا مخاطب تحلیلی درست از داستان داشته باشد. 
از اواســط فیلم  طرح توطئه علیه »رویــا« کلید می خورد 
و درنهایت نیز منجــر به نتیجه دلخواه و اجراشــدن طرح 
جایگزینی می شــود. در سراســر فیلم حرفــی از بیماری 

این شــخصیت نیز زده نمی شود جز در ســکانس پایانی 
که نگاه های متعجب شــخصیت »رویا« و شک دوستش 
»لیلی« بر دروغ بودن آن صحه می گذارد. زمانی که  فیلم ساز 
هیچ نشــانه ای از بیماری »رویا« نمی دهد و هیچ ارجاعی 
هم به مقوله بیماری نمی کند چرا باید توقع داشت مخاطب 
به گونه ای که کارگــردان می خواهد با فیلم و داســتان آن 

برخورد کند.
 اگر مخاطب در طول فیلم این داده ها را دریافت می کرد 
به تدریج معمای فیلم را در خلاًل تماشــای آن حل می کرد 
و به نتیجه دلخواه فیلم ســاز هم می رســید. اتفاقاً تمامی 
اطلاًعاتی که نویســنده وارد داســتان می کند و ارجاعاتی 
که می دهد مانند »صحبت های زیبا پای پله با رویا درباره 
شکل گرفتن یک معامله که یا باید بپذیرد و انتخاب کند و یا 
حذف شود«، عذرخواهی »زیبا از رویا«، دیالوگ »لیلی« در 
شب تولد که به »رویا« می گوید که به او هشدار داده بود که 
مقاومتش در برابر زد و بندها باعث بروز مشکلاًتش شده« 
و یا سکانس پایانی فیلم و دیدار »رویا و دوستش آرش در 
پارک« همگی ارجاعاتی اســت که نشان از بیماری »رویا« 
ندارد. اما خود فیلم ســاز گویا از این نشانه ها نتیجه گیری 

اشتباه داشته است. 

یک جمله مستقیم ناشیانه
متأســفانه در انتهای فیلم مخاطب احســاس می کند 
که فیلم ســاز در سراســر فیلم به او دروغ گفته اســت و 
می خواهد حرف هــای ناگفته خود را به عنــوان حقیقت و 
نوع نگاه فیلم سازی اش به دیگران بقبولاند. این کار را نیز 
نه به صورت دراماتیک که به ســاده ترین، دم دستی ترین و 
ساده لوحانه ترین شکل، آن هم در تیتراژ پایانی فیلم و در 
چند خط  انجــام می دهد که به هیچ عنــوان برای مخاطب 

قابل قبول نیست.
فیلم فارغ از تعلیق در فیلم نامه است. مخاطب هرقدر به 
انتهای فیلم و روایت نزدیک میشود نمی داند که کارگردان 
چگونه می خواهد این موضوع جسورانه را جمع کند اما در 
کمال ناباوری و در انتهای داســتان، فیلــم با یک جمله و 
مستقیم گویی ناشــیانه درباره بیماری اسکیزوفرنی کامل 
می شود و این موضوع جســورانه با یک خودکشی هنری 

فیلم ساز به پایان می رسد.

 این داستان و تغییر شخصیت های 
قصه در طول فیلم ضعف های اساسی در 
شخصیت پردازی  و حفره های فراوان در 

قصه گویی دارد. اگر آن را یک داستان واقعی 
ببینیم، تصمیمات و اقدامات شخصیت ها 

باورپذیر نیست البته برخی از این حفره ها حتی با 
پذیرش بیمار بودن رویا به راحتی پر می شوند اما 
برخی دیگر با پذیرش آن هم غیرقابل باورهستند
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